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Abstract 

       One of the uses of language to influence others is to argue. Arguments 

are used to persuade the audience because they try to convince the audience 

that this thinking is correct or in their favor. The third model in the researches 

of this theory, which is an extension of Chaim Perelman researches in the 

direction of reviving Aristotelian rhetoric, examines the reasoning within a 

discourse. Influence on the audience is being analyzed and categorized. Since 

the Holy Qur'an contains discourses centered on topics such as: denial of 

polytheism and idolatry, call to monotheism, call to justice, denial of 

corruption on earth, etc., we can consider the text of the Holy Qur'an as an 

argumentative discourse that In this article, we will analyze the manifestation 

of pathos in Surah Yusuf according to the theory of Christian Plantin. The 

results of the research show that arousing emotions such as: fear, love, 
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compassion, etc., play an important role in the process of this story. in 

persuading the audience. 

Keywords: argumentation, Pathos, Surah Yusuf, Kristian Plantin 

 

 تحلیل  پاتوس در  گفتمان حجاجی سورۀ  یوسف براساس نظریۀ کرستیان پلانتین

 چکیده

ها در جهت  استدلال استدلال کردن است. از کاربردهای زبان در جهت تأثیرگذاری بر دیگرییکی 

روند زیرا سعی دارند مخاطب را قانع کنند که این تفکر درست است و یا به  اقناع مخاطب به کارمی

در راستای  شاییم  پرلمنهای  های این نظریه که امتداد پژوهش الگوی سوم در پژوهش .نفع اوست

دازد.در این رویکرد به پر به بررسی استدلال درون یک گفتمان می احیای بلاغت ارسطویی است،

هایی که گفتمان شفاهی و  ها در رابطه با استدلال پرداخته و روش بررسی مسأله انواع گفتمان

گیرد.  مکتوب از طریق آن سعی در تأثیر گذاری در مخاطب دارد  مورد تدقیق و دسته بندی قرارمی

همچون: نفی شرک و بت  از آنجا که قرآن کریم در بردارندۀ گفتمانهایی با محوریت موضوعاتی

پرستی،دعوت به توحید، دعوت به عدل،نفی فساد بر روی زمین و...است،می توان متن قرآن کریم 

را گفتمانی استدلالی قلمداد کنیم که در پی اصلاح گری است.در این مقاله بر آنیم تجلی پاتوس را در 

دهد  تایج پژوهش نشان میسورۀ یوسف طبق نظریۀ کریستیان پلانتین مورد تحلیل قراردهیم.ن

برانگیختن عواطفی مانند: ترس، محبت، دلسوزی و..نقش مهمی در روند این داستان نقش مهمی در 

 اقناع مخاطب داشته است.

 ها: حجاج، پاتوس، سورۀ یوسف،کرستیان پلانتین. کلید واژه

 مقدمه

دی و نقش مهم آن امروزه سخن از حجاج به عنوان یکی از مباحث مطرح در زبان شناسی کاربر

های بسیاری  است و پژوهش ای رواج یافته های علمی،فرهنگی و..به شکل گسترده در تحلیل گفتمان

تأثیر گذاشتن بر دیگری و اقناع در گفت وگوهای انسانی یک  است. به این موضوع اختصاص یافته

غت نوین با نهادینه شدن حجاج  به عنوان یک مبحث اساسی در بلاعنصر فعال و مشهود است.

های مکتب بلژیک که نمایندۀ آن  "شاییم  پرلمن" پژوهش
1

و همکاران او می باشند مشهور شد.  

کتاب "در آمدی بر حجاج"
2

های "پرلمن" و "تیتکا" در راستای احیا نظریۀ  از مهم ترین پژوهش  

ها مترادف  این دو پژوهشگر ابتدا حجاج را از دایرۀ خطابه و جدل که تا مدت »حجاج ارسطو است.

های جدل است  حجاج بودند خارج کرده  و زور ،اجبار ،مغالطه و بازی با عواطف را که از ویژگی

 (Soula,2011,p.27() 12،ص 1111) صوله، «از حجاج جدا کردند.

                                                           
1
 Ch. Perelman- 

2
 Traité de   L'argumentation 
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دانند  و در  ر و خشونت برای اقناع مخاطب می"پرلمن" و "تیتکا" حجاج را مخالف هرگونه اجبا

کنند که در محیطی از عقلانیت و آزادی و به دور از الزام و  مقابل آن را گفت و گویی  معرفی می

گیرد.موضوع نظریۀ حجاج از نگاه این دو  های جدل است، شکل می اضطرار که از ویژگی

تمانی است که ذهن مخاطب را در بررسی تکنیک های گف»پژوهشگر اینگونه معرفی شده است:

شود به تسلیم وا دارد یا درجۀ پذیرش مخاطب را  برابر افکار، پیشنهادات و...که به او عرضه می

ترین شکل ارتباط زبانی  اگر خطابه  را به عنوان مهم ((ibid,p.28 (12همان، «)افزایش دهد.

تدلال  را که "پرلمن" پرچمدار احیا عصر ارسطو بدانیم  بنابراین نظریات او در باب  بلاغت و اس

آن است  در کتاب بلاغت  او می توان جستجو کرد و برای فهم اساس کار پرلمن در نظریه 

ارسطو  بلاغت را »"حجاج" باید با شرایط و قوانین بلاغت نزد ارسطو آشنایی اجمالی داشته باشیم.

باید شرایط  اقناع استدلالی در آن و  کند که هنری برای استدلال نمودن توسط سبک بیانی معرفی می

 (33، ص 1112طروس،«)در متکلم و موقعیت ارتباطی وجود داشته باشد.

Tarrous,2005,p.33) ) 

ها و عناصر ضروری متقاعد سازی را مربوط به اخلاق متکلم، امیال و گرایش  به بیان دیگر مولفه 

ایتوس» ترتیب با نام های ها به  داند که از آن های مخاطب و  خود پیام  می
3

لوگوس»، «
4

و « 

پاتوس»
5

این است که اقناع بواسطۀ اخلاق شخص « : »ایتوس»کند. منظور ارسطو از  یاد می« 

 ()22،ص 1112بنوهاشم،«)افتد. متکلم و  جایگاهی که او دارد اتفاق می

Benohashem,2014,p.54شود  (اخلاق و وجاهت  خطیب موجب اعتماد مخاطب به او می

خطیب یا متکلم باید آراسته » نماید لذا ارسطو معتقد است:  تر می ودسترسی به  هدف اقناع را آسان

به سه خصلت نیکو باشد تا موفق به تحقق هدف اقناع شود و این سه خصلت عبارت اند از: خرد، 

ها  للوگوس به خود پیام  و استدلا (Al-Rifi,n.d.p.144 )(122الریفی، ب.ت:«)فضیلت و نیکویی.

سبک، صور »مربوط است و مادامی که این قسمت از مثلث اقناع به خود پیام بستگی دارد بنابراین 

(همگی نقش مهمی Al-Omari, 2002,p.22 ()11،ص1111العمری، «)بلاغی و انسجام ترکیب 

 در فراهم آوردن بستر اقناع ایفا می کنند.

شود و  سطه  شنوندگان و مخاطبان انجام مینزد "ارسطو" نوعی از اقناع است که بوا« پاتوس»اما 

شود مانند احساس  ها برانگیخته می این هنگامی است که در نتیجه یک گفتمان حسی در آن

( پاتوس مهم Benohashem,2014,p.213 ()113،ص1112غم،شادی، علاقه یا نفرت.)بنوهاشم ،

هر ارتباطی تأثیرگذاری ترین ضلع مثلث اقناعی است زیرا هدف اصلی هر گفت و گو، خطابه و 

پاتوس » در مخاطب است بنابراین پاتوس در پی تحریک عاطفه و احساس مخاطب است و شاید 

نقطه ابتکار ارسطو  در بحث اقناع باشد زیرا بر خلاف فیلسوفان پیش از خود میان عواطف و 

ه ای که اگر حجاج رابطه برقرار کرده و برای عواطف در حجاج نقش مهمی قائل شده است به گون

خطیب به خوبی از آن بهره گیرد می تواند در مخاطبان خود تأثیر گذاشته و ایده ای که از آن دفاع 

( به عقیدۀ ارسطو ,p.25  1111Obaid, ()12،ص 1111)عبید، « می کند را با موفقیت اثبات کند.

                                                           
3
 ethos 

4
 logos 

5
 pathos 
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ها  های انسان یعواطف و احساساتی از قببیل خشم،ترحم، ترس، عشق و نفرت در مرکز تصمیم گیر

ها آگاهی نداشته باشیم به شکلی ناخودآگاه بر  قرار دارند و حتی اگر ما از چگونگی عملکرد آن

ارسطو انواع  عواطفی که به موجب آن پاتوس ایجاد  .گذارند قضاوت و باورهای ما تأثیر می

خطیب باید » د: کند.دکتر "محمد الولی" در این مورد می گوی شود را در سیزده نوع خلاصه می می

پاتوس را بشناسد تا بتواند عواطفی که نیاز به تحریک آن ها دارد را اداره کند و این عواطف طبق 

تقسیم بندی ارسطو عبارت اند از: خشم و آرامش، محبت و نفرت، ترس و اعتماد، خجالت و 

ین عواطف دکتر محمد الولی در مورد ا.دریدگی،کمک کردن، دلسوزی و دشمنی، حسادت و رقابت

اینگونه توضیح می دهد : ارسطو در این تقسیم بندی مجموعه صفات طبیعی عاطفۀ انسانی را 

برشمرده است.کنترل برانگیختگی احساس مخاطب باعث می شود ما به آسانی مخاطب را به سمت 

و سویی که مایل هستیم متوجه سازیم حتی باعث می شود ابزار اقناع را در دست داشته 

با توجه به گفت و گوهای متعددی که در ( p.29، Al-Wali,2011 ()12،ص1111الولی، «)باشیم.

توان به گفت و گوهای این کتاب آسمانی  از افق نظریه حجاج نگریست و  قرآن کریم وجود دارد می

خوانشی نوین ارائه کرد.قرآن کریم کتابی است که به جوانب مختلف زندگی بشر اعم از 

صورت داستان و گاه به شکل تذکر و  تربیتی،اخلاقی، فردی، اجتماعی ،اعتقادی و...پرداخته گاه به

روایی قرآن بری از این است که برای سرگرمی و -است.شایان ذکر است که متن ادبی ...پرداخته

ها و تعلیم  واثبات  برترین عقاید  هدف باشد.بلکه با هدف عبرت آموزی به بشریت در تمام زمان بی

های مختلف کاربردشناسی  است لذا از جنبه هها پرداخت همچون توحید ،معاد و...به ذکر این داستان

قابلیت بررسی و تحلیل دارد. کار برد لطایف ودقایق بلاغی قرآن کریم هم مورد توجه ادیبان قرار 

گرفت بنا بر این با توجه به اعجاز قرآن به بهره گیری از فنون بلاغت قرآنی در نثر ونظم خود 

 (Zamil,2024,p.226( )112، ص 1112)زامل، پرداختند.

 مبانی نظری

م. در پی مستقل شدن تحلیل گفتمان به عنوان یک تخصص قائم به ذات، "پاتریک  1111در سال 

چاردو" 
6

و"کریستین پلانتین
7

" تعداد زیادی از پژوهشگران در این زمینه با یکدیگر همکاری کردند 

بود که در آن و نتیجه این همکاری  تألیف یک فرهنگ اصطلاحات برای بحث تحلیل گفتمان 

موضوع تحلیل گفتمان بررسی ساختاری یک متن نبود بلکه بررسی پیوند کاربرد زبان به یک 

است که دامنه تحلیل گفتمان  در این فرهنگ توضیح داده شده»موقعیت اجتماعی مشخص است.

گسترش یافته و از درون زبان شناسی،کاربردشناسی ،بلاغت و نظریات حجاج مورد بررسی 

های جدیدی در پیشبرد نظریۀ حجاج برداشته  گیرد و از دل تخصص تحلیل گفتمان گام قرارمی

 (Moudin,2021,p.44)  -Al (22،ص 1111المودن،«)خواهد شد.

این است که مفهوم حجاج  تمام جوانب گفتمان را  -حجاج درون گفتمان-مبنای اصلی پژوهشگران 

ج و هر گفتمانی استدلالی است به این معنی که گیرد و  در این نگاه سخن گفتن یعنی حجا در برمی

هدف همۀ ارتباطات  چه » متکلم همیشه در هر نوع گفتمانی سعی در تغییر دید مخاطب دارد و 

                                                           
6
 Patrick Charaudeau 

7
 Christian Plantin 
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 ,Al-Azzawi (32،ص 1111عزاوی، «)لغوی و چه  غیر لغوی حجاج است و بالعکس.

2022,p.35)) 

توس/متکلم و پاتوس/مخاطب(که در بلاغت در این نگاه دو ضلع دیگر مثلث اقناعی ارسطو شامل)ای

از نظر شود. کلاسیک در برابر اهتمام بیش از حد به لوگوس/پیام مغفول واقع شده بودند برجسته می

تحلیل گران گفتمان در این تحلیل  تمرکز فقط بر ساختار حجاج  نیست بلکه به  چارچوب های 

گیرد و  حجاج  در اثنا گفتمان شکل می زیرا»اعتقادی و مناسبات قدرت نیز پرداخته می شود  

معنای خود را فقط از طریق شبکه گفتمانی و چارچوب ارتباطی شکل 

 (11،ص 1111آموسی،«)گیرد. می

(Amosi,2020,p.10) 

هایی عناصر تشکیل دهندۀ حجاج  از طریق ارجاع آن به موقعیت گفتمانی  بنابراین در چنین تحلیل

فقط در یک چارچوب اجتماعی و نهادی که سخن در آن شکل  شود یعنی استدلالگر استخراج می

در « حجاج درون گفتمان»"کریستین پلانتین" یکی از اعضای گروه است باید فعالیت کند. گرفته

است."پلانتین" بر خلاف "پرلمن" که  پژوهش هایش از نقش حجاج عاطفی در گفتمان فاصله نگرفته

گاشت و نظریه اش را بر محوریت لوگوس پی ریزی نقش عواطف را در جریان حجاج نادیده ان

در خلال با پیروی از ارسطو که پیوند فراموش شدۀ میان عواطف واقناع را ایجاد کرده بود، کرد 

های حجاجی خود به شکل گسترده و قابل توجهی به این موضوع پرداخته و سعی در پی  پژوهش

پلانتین تعاریف پیش از خود در مورد گفتمان  ریزی نظریه در مورد پاتوس و تطبیق آن داشته است.

حجاجی
8

شود که  ها عمل نموده است و یاد آور می را نقض نکرده است بلکه در امتداد  و توسعه آن 

دهد برای عواطف و احساسات  متکلم همانطور که برای افکار و عقاید خویش استدلال ارائه می:» 

ا در حالت عاطفی معینی مانند خشم، اندوه، فخر خویش نیز وارد حجاج می شود تا مخاطب خود ر

 «و.. با خود شریک کند.

 (Obaid, 2007,p.13) (13،ص1112)حاتم عبید،

ریشۀ این نگاه در تصوری است که معتقد است احساسات در مقدار قابل توجهی به زبان و فرهنگ  

قبول دیگران واقع نشود دهد مورد  متصل هستند و ممکن است تمام احساساتی که به انسان دست می

 ها باید وارد گفتمان حجاجی شود. و لذا برای کسب تأیید دیگران و مشارکت آن

"پلانتین" در این نظریه عواطف را مادامی که در جریان گفتمان حضور دارند و گفتمان حجاجی 

 گیرد برای تحلیل مورد بررسی قرارمی دهد به عبارت براساس آن عواطف و احساسات شکل می

دیگر در این تحلیل اینکه درون متکلم چه عواطف و تجاربی وجود دارد، صادق است یا کاذب مهم 

نیست و فقط عواطفی مورد بررسی قرار می گیرند که در گفتمان  توسط کلمات  ذکر شده 

باشند.بنابراین آنچه که نفس آدمی آن را حس کند اما حضور زبانی درگفتمان نداشته باشد و زبان آن 

گر  بیان نکرده باشد به مثابه معدوم است و برای تحلیل گر اهمیتی نخواهد داشت.آنچه برای تحلیل را

                                                           
8
  The Argumentative discours 
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پاتوس در حجاج مهم است عواطفی است که متکلم سعی در برانگیختن آن در مخاطب دارد  و نیز 

 کیفیت ساختار عواطف و جریان حجاجی که پیش روی اوست می باشد.)حاتم عبید، منزله العواطف(

باتوس در گفتمان های متفاوت اعم از گفتمان های فلسفی،علمی، ادبی، سیاسی و ...حضور دارد.در 

این پژوهش پاتوس از میان انواع ادبی به داستان تعلق دارد بنابراین محور تحلیل در مورد  تجلیات 

 پاتوس و وجوه مختلف عواطف در گفتمان روایی سوره یوسف)ع( است.این رویکرد با تحلیل

 توصیفی حجاجی "پلانتین" هم سو است.

 پیشینه  

 است:  ترین مقالات یافت شده در  بحث گفتمان استدلالی پیامبران اینگونه مهم

های زبانی حضرت  تحلیل استدلال»( در مقاله 1211تقی زاده،معصومه ودکتر شهریار نیازی)-

های  به تحلیل استدلال«استفن.ای.تولمین ابراهیم )ع( در قرآن براساس نظریه استدلال ورزی 

تا (، در  مختلف حضرت ابراهیم براساس الگوی شش گانه تولمین پرداخته است. أمحمد عرابی،)بی

های  ازمیان چهار نوع استدلال «الحجج الشبه المنطقیه فی قصه سیدنا موسی علیه السلام»مقاله 

است.  مربوط به داستان حضرت موسی پرداختههای شبه منطقی در آیات  پرلمان به بررسی استدلال

براساس قوانین «حجاجیة القصص القرآنی قصة نوح )ع( انموذجا»آل سالم، اسماعیل)بی تا(در مقاله 

 است. الگوی نظریه استدلال دیکرو گفتمان حضرت نوح)ع( را مورد بررسی قرار داده

تحلیل گفتمان پیامبران در سوره  »مقالۀ(، در 1211طاهری نیا، علی باقر و معصومه تقی زاده )-

هود براساس الگوی استدلالی پاتریک شاردو)گفتمان حضرت نوح و حضرت شعیب علیهما السلام( 

سطح در سه سطح « پاتریک شاردو»های موجود در  سورۀ را طبق الگوی استدلالی  گفتمان

 اند. قرار داده معناشناسی، سطح بیان،سطح ساختمان و چارچوب استدلال  مورد بررسی

 در خصوص تحلیل "پاتوس"  نیز مقالات یافت شده به این صورت است:

نظام الحجاج بالعواطف فی قصیدة البکاء للشاعر محمود »( در مقالۀ 1111بواجلابن، حسن ،)-

قصیده مذکور را طبق الگوی پلانتین مورد تحلیل قرار داده است.همچنین النیة، بوبکر، « درویش

گفتمان حجاجی  «الباتوس فی روایة سفر برلک لمقبول العلوی مقاربة حجاجیة»قالۀ ( در م1112)

موجود در رمان سفر برلک را در در سطح عواطف و با تحلیل باتوس طبق الگوی پلانتین مورد 

 بررسی قرار داده است. 

 در زمینۀ تحلیل سور قرآنی براساس الگوی "کریستین پلانتین" مقاله ای یافت نشد.

 های پژوهش شپرس

 است؟ "پاتوس" در روند گفتمان حجاجی سورۀ یوسف چگونه نقش آفرینی کرده-

کدام یک از دو سطح  تحلیلی الگوی "کریستین پلانتین" در سورۀ یوسف بیش از دیگری در روند -

 حجاج مؤثرتر واقع شده است؟چرا؟
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 تحلیل و بررسی 

ها درون  طبق آن عواطف و انگیختگیمشخص نمودن پاتوس روایی باید طبق جریانی باشد که 

منشأ این نگاه تصوری است که حجاج را در انواع مختلف آن  به عنوان یک »گیرد. گفتمان شکل می

گیرد.در حجاج پاتوس محور تنها وجود  شناسد که تنها از طریق ابزار زبان  شکل می عملیات می

گوییم ما با یک گفتمان حجاجی اختلاف بر سر یک احساس در مورد یک موضوع کافی نیست تا ب

مواجه هستیم بلکه شرط دیگری نیز باید وجود داشته باشد و آن تلاش متکلم برای ایجاد آن احساس 

  طبق  نظریۀ "پلانتین" حاتم عبید، باطوس(«)ای که جذاب و مؤثر باشد. توسط زبان است به گونه

همانطور که در حجاج زبانی، عناصری در زبان وجود دارد که سمت و سوی حجاجی سخن را 

در  تحلیل پاتوس حجاجی نیز  استراتژهای »رساند  مشخص نموده و به نتیجۀ مورد نظر می

است برای بیان عواطف خاصی به  ساختاری که نویسنده در ساختمان گفتمان  حجاجی به کار برده

در دو سطح کلمات عاطفی و مواضع برانگیخته شدن عواطف مورد بررسی قرار رود که   کار می

 (Obaid, 2007( )1112)حاتم عبید، «گیرد. می

 کلمات عاطفی -
9

 

شود؛ احساسات به شکل صریح  در سطح نخست افعال  بیانگر احساسات درون گفتمان، مشخص می

در این عبارت زید موضع عاطفه و شود مانند اینکه بگوییم: )زید حزین(  و مستقیم آشکار می

اما .است )حزین( کلمۀ دال بر احساس اندوه است که به شکل مسند به زید اسناد داده شده

گاهی،مشخص نمودن مواضع برانگیخته شدن عواطف به این صراحت و وضوح نیست و از طریق 

اسماء اشاره، اسناد یک حالت عاطفی به یک اسم ظاهر نمی شود و ممکن است اسم جنس، ضمیر، 

اسامی موصول و...مسند باشند مانند این عبارت:) حزن الذی سقط فی الامتحان( حالت دیگری از 

شود و موضع یا مسند الیه  مواضع به این صورت است که تنها لفظ مربوط به عاطفه بیان می

و  عبارت محذوف است مانند : ) ترتکب فی فلسطین مجازر مرعبة( خود حادثه بی آنکه مصدر

 فاعل آن مشخص باشد بر عاطفۀ انسان تأثیر می گذارد.

 

 

مواضع عواطف -
10

 

مواضع عواطف به شکل مستقیم عاطفه یا احساسی را نشان نمی دهند بلکه به سوی آن عاطفه یا 

کنند ؛ مواضع دارای صفت عاطفی غیر مستقیم می باشند به عبارت دیگر " آن ها  احساس توجیه می

ا عباراتی هستند که کلمات مربوط به عاطفۀ معینی در آن ها وجود ندارد اما با این وجود مخاطب ر

های  برمی انگیزد .ما در این قمست با نوعی از توجیه گری عاطفی مواجه هستیم که بر مدار ویژگی

                                                           
9
 Emotion Statements 
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توان گفت مواضع رویدادهایی هستند که نویسنده یا  بنابراین می عاطفی استوار است.)عبید،باطوس(

 گذارند. یر میمتکلم به واسطۀ آنها سعی در متمایل کردن مخاطب دارد زیرا مستقیما بر عاطفۀ او تأث

ها به احساس خاصی مربوط می  ای در تشخیص اینکه آیا قرینه بی شک بافت سخن تأثیر تعیین کننده

تواند هم بر خوف دلالت کند  شوند، دارد.به عنوان مثال راست شدن مو به تن، یک قرینه است که می

ه بافتی دارد که این هم بر سرمای یک مکان، اینکه کدام یک از این معانی مد نظر است بستگی ب

 (.Obaid, 2007,p.16( )12،ص1112)حاتم عبید، عبارت در آن به کار رفته است.

 یوسف ۀکلمات عاطفی گفتمان حجاجی در سور -1

ئْبُ وَ أنَْتمُْ عَنْهُ غافلِوُنَ )  (13قالَ إنِِّي لیَحَْزُننُيِ أنَْ تذَْهَبوُا بهِِ وَ أخَافُ أنَْ یأَكُْلهَُ الذِّ

توان به گفتمان حضرت  ها می سورۀ یوسف شامل چندین گفتمان است که از جملۀ آنمتن روایی  

یعقوب )ع( و فرزندانش اشاره کرد.در این آیه دو واژۀ حزن و خوف کلمات عاطفی هستند که 

حضرت یعقوب)ع( در توضیح عدم تمایل نسبت به پیشنهاد برادران حضرت یوسف)ع( به کار 

احساس حضرت نسبت به حضرت یوسف )ع( سعی در اقناع مخاطب   است که  در عین انتقال برده

برای صرف نظر کردن از پیشنهاد مورد نظر دارد.تفسیر علامه طباطبایی)ره( موضوع عاطفه را 

این آیه، حكایت پاسخى »است:  مد نظر قرار داده و پاسخ حضرت یعقوب)ع( را اینگونه تحلیل کرده

انكار نكرده كه من از شما ایمن نیستم.   داده و در این جواب است كه پدرشان در ازاى پیشنهادشان

بلكه وضع درونى خود را در حال غیبت یوسف بر ایشان بیان كرده و با تاكیدى كه در كلام خود به 

شوم" و از مانع پذیرفتن این  كار برده فرموده :" یقینا و مسلما از اینكه او را ببرید اندوهگین مى

برداشته كه آن مانع، نفس خود من است، و نكته لطیفى را كه در این جواب بكار  پیشنهاد چنین پرده

برده، این است كه هم رعایت تلطف نسبت به ایشان را كرده و هم لجاجت و كینه ایشان را تهییج 

ترسم كه در حالى كه شما از او غافلید  است و آن گاه چنین اعتذار جسته كه" من از این مى نكرده

ها  هایى كه چراگاه مواشى و رمه ا بخورد، و این عذر هم عذر موجهى است، زیرا بیابانگرگ او ر

گیرند  باشد، و معمولا در گوشه و كنارش كمین مى ها و سایر درندگان خالى نمى است طبعا از گرگ

تا در فرصت مناسب پریده و گوسفندى را شكار كنند، غفلت ایشان هم امرى طبیعى و ممكن است. 

كن است در حالى كه ایشان به كار خود سرگرم هستند گرگى از كمینگاه خود بیرون پریده و پس مم

( بنابراین حضرت در این Tabatabai, 1374,p.132) (131،ص 1322طباطبایی،«)او را بدرد.

گفتمان حجاجی با  بیان عاطفۀ حزن آن هم به خاطر علت درونی و نیز ترس با توجه به شرایط 

 ار سعی در منصرف نمودن برادران از تصمیم خود دارد.زندگی آن روزگ

ا یدَْعُوننَيِ إلِیَْهِ وَ إلِاَّ تصَْرِفْ عَنِّي كَیْدَهُنَّ أصَْبُ إلِیَْهِنَّ وَ  جْنُ أحََبُّ إلِيََّ مِمَّ أكَُنْ مِنَ  قالَ رَبِّ السِّ

 (33الْجاهِلیِنَ )

این آیه شامل گفتمان حضرت یوسف)ع( در مقابل پیشنهاد زنان مصری است که سیرۀ اخلاقی ایشان 

در حدیثى كه ابو حمزه ثمالى از امام على بن الحسین علیه »را برای مخاطبان قرآن بیان کرده است.
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م جداگانه السلام روایت كرده چنین است كه فرمود: همین كه زنان مزبور از نزد زلیخا رفتند هر كدا

 )(111،ص 11طبرسي،ج«)در پنهانى كسى بنزد یوسف فرستاده و تقاضاى دیدار او را كردند.

Tabarsi,p.210)  کلمۀ )أحب( که بیانگر عاطفۀ محبت، رغبت و تمایل است در این آیه شامل

توجیه حجاجی است که مخاطبان قرآن را متوجه تأسی از انتخاب پیامبر خدا در هنگامی که مخیر 

سازد زیرا حضرت یوسف)ع( با کلمۀ )أحب(گرایش و تمایل  شوند می یان امیال نفسانی و تقوا میم

منظور این بود كه اگر بنا شود مرا میان ایندو كار مخیر سازند » خود را مشخص نموده است؛

را ترم و یا بگفته جبائى: یعنى براى من محبوبتر است كه خود  زندان را اختیار میكنم و بدان راغب

 (ibid,p.211) (111براى زندان آماده كنم تا اینكه براى عمل زنا حاضر و آماده شوم.)همان، 

تْ عَیْناهُ مِنَ الْحُزْنِ فهَُوَ كَظِیمٌ )  عَلى  وَ توََلَّى عَنْهُمْ وَ قالَ یا أسََفى  (48یوُسُفَ وَ ابْیضََّ

شود و جایگزین  ه ذکر میدر سطح بررسی "کلمات عاطفی" گاهی آثار روانی و رفتاری عاطف

کند بی آنکه لفظ  گیرد و به عنوان قرینه بر آن حالت روانی دلالت می ملفوظات عواطف قرار می

ممکن است لفظ ترس در گفتمان به کار نرفته باشد اما این »باشد به عنوان مثال  مربوط ذکر شده

هایی که ناشی از ترس است   لتتوانیم این ترس را در حا شود زیرا می مانع ایجاد احساس ترس نمی

ها: )زبانش بند آمد(، )رنگ از رخش  است بیابیم مانند این قرینه و ترس  در نتیجۀ آن شکل گرفته

کند که آیا مثلا  پرید( نکتۀ مهم و قابل توجه این است که بافت سخن دلالت این حالات را مشخص می

دن از شنیدن یک خبر خوب بنابراین علت بند آمدن زبان شخص ترس است  یا  به دلیل شوکه ش

مشخص نمودن بافت نقش مهمی در تعیین عواطف و تمییز میان آن ها برای رسیدن به هدف اقناع 

در آیات پیشین گفتمان برادران با پدر مبنی بر عدم بازگشت برادر حضرت حاتم عبید( «)دارد.

اندوه بر انگیز ؛ یا أسفی است  است و در این آیه واکنش پدر که شامل کلمات یوسف )ع( ذکر شده

بیان شده است.عبارت )ابیضت عیناه من الحزن( نیز علاوه بر  بافت گفتمان  که اندوه پدر در فراق 

دهد علت عارضۀ سفید شدن چشم حضرت یعقوب)ع( و نابینایی ایشان را  فرزند را نشان می

من، حرف جر غیر زائد است »ت.اس به کلمۀ حزن ارجاع داده تعلیلیه  بلافاصله با حرف جر )من(

( واژۀ )کظیم( بعد از 222یعقوب،«)که از جمله معانی آن بیان علت است  و به آن من تعلیل گویند

است که در امتداد همان اندوه است اما اندوه و حزنی  بیان حزن واندوه حضرت یعقوب )ع( ذکر شده

گوید: كظم به  در باره" كظم" مىصاحب مفردات  »کند:  که شخص درون خود ریخته و آشکار نمی

گویند كظم خود را گرفت، یعنى جلو نفس خود را گرفت، و"  معناى بیرون آمدن نفس است، وقتى مى

كظوم" به معناى حبس كردن نفس است، كه خود كنایه از سكوت است، هم چنان كه در هنگام 

زند یعنى بسیار كم  د، و دم نمىآی گویند: فلانى نفسش بیرون نمى توصیف و مبالغه در باره سكوت مى

 ,Tabatabai) (312،ص 1322)طباطبایی،« حرف است و" كظم فلان" یعنى نفس فلانى حبس شد.

1374,p.317 با توجه به اینکه  در آیات پیشین حضرت یعقوب در گفتمان خویش با فرزندانش )

دهد اما ‎اندوه را نشان می امید به بازگشت هر دو فرزند دارد این آیه هر چند به ظاهر تنها عاطفۀ

کند به  است گویی همان امید را بار دیگر گوشزد می گیری از فرزندان تؤام شده اندوهی که با کناره

گیرد و به  می  این معنا که گرچه حضرت یعقوب)ع( محزون است اما با همین غم از آن ها کناره



 Journal of the College of Languages                        No. (51) 2025, PP.285-302 
  

 

294 

کند که هرگز از آنچه به آن  وجیه میدهد و مخاطب را ت تنهایی به پریشانی و زاری خود ادامه می

 ( بعد مشهود است.22امید دارد مأیوس نخواهد شد این موضوع به خوبی در آیۀ )

ِ ما لا تعَْلمَُونَ") ِ وَ أعَْلمَُ مِنَ اللََّّ  (48قالَ إنَِّما أشَْكُوا بثَِّي وَ حُزْنيِ إلِىَ اللََّّ

کند که استراتژهای  ین نکته تأکید میبرای  تحلیل عواطف در گفتمان حجاجی  "پلانتین" بر ا

ساختاری در هدایت عواطف به سمت و سویی که مد نظر متکلم یا نویسنده است نقش آفرین 

آید  این قصر هنگامی به کار می» است؛ هستند.در ساختار این آیه  اسلوب "قصر قلب" به کار رفته

اشد و شما با این کلام اعتقاد او را اید،باور داشته ب که مخاطب به عکس حکمی که شما اثبات کرده

این (Al-Hashemi,1389,p.336 )(332،ص  1389الهاشمي،«)واژگون و برعکس سازی.

ساختار در بیان عواطف  بر مخاطبان حضرت یعقوب)ع( که در این گفتمان فرزندان او هستند این 

ام شكایت،  دان و خانوادهمن اندوه فراوان و حزن خود را به شما و فرزن»چنین تأثیر گذار است که 

شود تكرار كرد  شود و بیش از یك یا دو بار نمى كنم و اگر شكایت كنم در اندك زمانى تمام مى نمى

هاشان چنین است، بلكه من تنها و تنها اندوه و  هم چنان كه عادت مردم در شكایت از مصائب و اندوه

شود،  ه و شكایتم هرگز خسته و ناتوان نمىكنم، كه از شنیدن نال حزنم را به خداى سبحان شكایت مى

 1322)طباطبایی ، «كند و نه شكایت و اصرار نیازمندان از بندگانش. نه شكایت من او را خسته مى

در واقع این بیان حضرت آن هم با چنین سبکی از وجود  (Tabatabai,1374,p.319) (312،ص

از مردم رویگردان است و رشته امیدش  دهد به این صورت که پیامبر خدا امید به مخاطب خبر می

است اما از آنجا  از خداوند قطع نخواهد شد.جمله بعدی نیز اگر چه در آن کلمۀ عاطفی به کار نرفته

و من از خداوند  »شود ؛ است در موضع امیدواری تفسیر می که عطف بر عبارت پیشین گشته

یچ وجه از روح او مأیوس و از رحمتش دانید"، و بهمین جهت به چیزهایى سراغ دارم كه شما نمى

بنابراین این آیه در با تحریک عاطفۀ امید و خوش  (ibid,p.319) (312همان،«)شوم. ناامید نمى

رساند لذا در  بینی به خدواند متعال سعی مخاطب خود را به مرحلۀ اقناع و پذیرش اعتقاد توحیدی می

فرزندان خویش را نه تنها به جستجوی  آیۀ بعدی بعد از حصول این اقناع، حضرت یعقوب)ع(

 کند. برادر کوچکتر بلکه به جستجوی حضرت یوسف)ع( که سالهاست از او اطلاعی ندارد امر می

رُّ وَ جِئْنا ببِضِاعَةٍ مُزْجاةٍ فأَوَْفِ  نا وَ أهَْلنَاَ الضُّ ا دَخَلوُا عَلیَْهِ قالوُا یا أیَُّهَا الْعَزِیزُ مَسَّ الْكَیْلَ وَ لنَاَ  فلَمََّ

قیِنَ ) َ یجَْزِي الْمُتصََدِّ  (44تصََدَّقْ عَلیَْنا إنَِّ اللََّّ

در آیه به وضوح نقش تحریک "پاتوس" با کاربرد کلمات عاطفی مانند فعل مسَّنا، الضر،تصدَّق 

علینا قابل مشاهده است به گونه ای که در تفسیر این آیه علامه طباطبایی نیز به کلمۀ عواطف اشاره 

اند، كه بر  شود در این سفر دو تا خواهش از عزیز داشته بطورى كه از سیاق استفاده مى»است: داشته

اند با پولى  خواسته رسیده:یكى اینكه: مى اى براى برآوردن آنها بنظرشان نمى حسب ظاهر هیچ وسیله

كه وافى و كافى نبوده طعامى به آنها بفروشد و با اینكه در نزد عزیز سابقه دروغ و دزدى بهم زده 

عزیز باز هم مانند سفر اول ایشان بود هیچ امید نداشتند كه  بودند و وجهه و حیثیتى بر ایشان نمانده

را احترام نموده و حاجتشان را برآورد.دوم اینكه: دست از برادرشان كه به جرم دزدى دستگیر شده 
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بردارد، و او را رها سازد، این هم در نظرشان حاجتى برآورده نشدنى بود، زیرا در همان اول كه 

و التماس كردند به خرج نرفت، و حتى  جام ملوكانه از خرجین برادرشان درآمد هر چه اصرار

عزیز حاضر نشد یكى از ایشان را بجاى او بازداشت نماید.بهمین جهت وقتى به دربار یوسف 

رسیدند و با او در خصوص طعام و آزادى برادر گفتگو كردند خود را در موقف تذلل و خضوع 

ا شاید دل او را به رحم آورده، توانستند سعى نمودند، ت قرار داده و در رقت كلام آن قدر كه مى

عواطفش را تحریك نمایند. لذا نخست بد حالى و گرسنگى خانواده خود را به یادش آوردند، سپس 

كمى بضاعت و سرمایه مالى خود را خاطر نشان ساختند، و اما نسبت به آزادى برادرشان به 

كند، و همین كافى بود، صراحت چیزى نگفتند. تنها درخواست كردند كه نسبت به ایشان تصدق 

دهند، و همانطور كه طعام مال بود آزادى  شود و مال را صدقه مى زیرا تصدق به مال انجام مى

 1322)طباطبایی ، «برادرشان نیز تصدق به مال بود، زیرا برادرشان على الظاهر ملك عزیز بود.

مخاطب در این (بنابراین نقش تحریک عواطف در اقناع Tabatabai,1374,p.321( )311،ص

 است. گفتمان مغفول نمانده

ِ أوَْ تأَتْیِهَُمُ السَّاعَةُ بغَْتةًَ وَ هُمْ لا یشَْعُرُونَ )  (101أَ فأَمَِنوُا أنَْ تأَتْیِهَُمْ غاشِیةٌَ مِنْ عَذابِ اللََّّ

کلماتی که در این آیه بار عاطفی دارند به احساس ترس مرتبط هستند که  عبارت اند از:أفأمنوا، 

شیة، عذاب، بغتة. فعل أفأمنوا با پرسش به شیوۀ استفهام تقریری عدم وجود امنیت را ثابت نموده غا

در استفهام تقریری » کند. و حالت عاطفی متضاد آن که ترس و ناامنی باشد را اثبات می

کند که صحت یا سقم آن نزد او ثابت شده  متکلم،مخاطب را وادار به اقرار و اعتراف به امری می

ست و باید بعد از ادوات استفهام چیزی که در پی اقرار گرفتن در مورد آن هست را ذکر ا

های داستان  ( این آیه از آیات پایانی سورۀ است که بعد از پایان گفتمان12: 1322ابن هشام ،«)نمود.

منظور مشركان قریش »دهد؛  حضرت یوسف )ع(، خداوند مشرکان مکه را مورد خطاب قرارمی

كردند و  ها است و با اینحال پرستش بتان مي ه اقرار داشتند خداوند خالق و محیى و ممیت آنبودند ك

گفتند: خدا پروردگار و معبود و روزى دهندۀ ما است، و  دانستند با اینكه مي ها را معبود خود مي آن

 (Tabarsi,n.d.p.307() 312)طبرسي،ب.ت،ص « ها. این بود معناى شرك آن

های موجود در آن، با کاربرد کلمات  بیان سرگذشت حضرت یوسف)ع( و عبرت در واقع بعد از

 است. انگیزد به انذار و هشدار پرداخته عاطفی که در مخاطب احساس ترس را برمی

 مواضع عواطف در گفتمان حجاجی سورۀ یوسف-2

نْسانِ عَدُوٌّ مُبیِن.)إخِْوَتكَِ فیَكَِیدُوا لكََ كَیْ   " قالَ یا بنُيََّ لا تقَْصُصْ رُؤْیاكَ عَلى یْطانَ للِِْْ  (5داً إنَِّ الشَّ

از اولین مواضع ترس حضرت یعقوب)ع( در مورد حسادت برادران نسبت به حضرت یوسف )ع( 

کند بر اینكه یعقوب وقتى خواب یوسف را شنیده نسبت به آنچه كه از  این آیه دلالت مى»این آیه است.

گشته دار  خواب او فهمیده اطمینان پیدا كرده  و یقین كرده كه به زودى خدا خود، كار یوسف را عهده

زند و چون یوسف را از سایر افراد آل یعقوب  گیرد، و بر اریكه سلطنت تكیه مى و كارش بالا مى
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« اى بزنند. كرد لذا ترسید اگر خواب وى را بشنوند او را صدمه داشت و احترام مى بیشتر دوست مى

(در واقع اولین حادثه در این Tabatabai,1374,p.105( )112،ص 1322)طباطبایی ،

تان،خوابی است که حضرت یوسف)ع( دید که ترس و نگرانی حضرت یعقوب)ع( را  از دو داس

عامل: حسد برادران  و وسوسۀ شیطان برانگیخت و طبق آن فرزند خویش را از بازگویی رویای 

در این آیه نگرانی و ترس از  مکر برادران و نیز فریب شیطان اگر  خویش نزد بردران بازداشت.

ات عاطفی و به شکل مستقیم نیامده است اما این احساس با روایت حوادث و زمنیۀ چه در قالب کلم

 شود. داستان به مخاطب منتقل می

( اقْتلُوُا یوُسُفَ 4أبَیِنا مِنَّا وَ نحَْنُ عُصْبةٌَ إنَِّ أبَانا لفَيِ ضَلالٍ مُبیِنٍ )  إذِْ قالوُا لیَوُسُفُ وَ أخَُوهُ أحََبُّ إلِى

 (9أرَْضاً یخَْلُ لَكُمْ وَجْهُ أبَیِكُمْ وَ تكَُونوُا مِنْ بعَْدِهِ قوَْماً صالحِِینَ )أوَِ اطْرَحُوهُ 

بررسی این دو آیه به شکل متوالی به خوبی تأثیر "پاتوس" را در گفتمان برادران حضرت 

آید كه در بیابان زندگى  از آیۀ مورد بحث و آیات مربوط به آن برمى»دهد.  یوسف)ع( نشان می

اند و ده نفر از ایشان بزرگ و  رده، و یعقوب )ع( داراى دوازده پسر بوده كه از چند مادر بودهك مى

گشته، و ایشان به دست خود  اند كه آسیاى زندگى وى بر محور وجود آنان مى نیرومند و كارآمد بوده

ر صغیر و دو اند و اما آن دو پسر دیگ كرده امور اموال و چهارپایان و گوسفندان پدر را اداره مى

شدند و آن دو، یوسف و برادر پدر و مادریش  اند كه در دامن پدر تربیت مى برادر از یك مادر بوده

  كرده داشته، چون در جبین آن دو آثار كمال و تقوا مشاهده مى اندازه دوستشان مى بوده، كه یعقوب بى

برانگیزد و آتش كینۀ ایشان را  پس این محبت و ایثار باعث شده كه غریزۀ حسد را در سایر برادران

 1322( )طباطبایی ،111-111: 11ترجمه تفسیر المیزان،ج «)نسبت به آن دو تیزتر سازد.

(در آیه نخست موضع احساس حسد Tabatabai,1374,pp.121-122( )111-111،صص

ۀ بعدی اثر کند به گونه ای که بلافاصله و در آی شود که مخاطبان خود را قانع می برادران مشاهده می

این اقناع به شکل عملی مشهود است و این همان هدف حجاج است که مخاطب را به درجۀ اقناع 

 رساند تا عقیده ای را بپذیرد یا کاری را انجام دهد.

ُ الْمُسْتعَانُ عَلى لتَْ لكَُمْ أنَْفسُُكُمْ أمَْراً فصََبْرٌ جَمِیلٌ وَ اللََّّ  (14) ما تصَِفوُن  قالَ بلَْ سَوَّ

در این آیه با موضع دو احساس خشم و اندوه مواجه هستیم.از طرفی حضرت یعقوب)ع( که به حکم 

نبوت خویش از جزئیات ماجرا اطلاع دارد از سویی در برابر دروغ گویی فرزندان خشمگین 

گویید نیست، بلكه نفس شما در این موضوع شما را به وسوسه  قضیه اینطور كه شما مى» است.

مطلب را مبهم كرده، و حقیقت آن را معین ننموده.آن گاه اضافه كرد كه من خویشتن انداخته، و 

آیم، بلكه خشم خود را به تمام معنى فرو  دارم، یعنى شما را مؤاخذه ننموده، در مقام انتقام بر نمى

(و از سویی دیگر در برابر Tabatabai,1374,p.141( )121،ص 1322)طباطبایی ،« برم. مى

" فصََبْرٌ جَمِیلٌ" صبر را مدح كرده و این از  در جمله»)ع( چاره ای جز صبر ندارد؛  فقدان یوسف

بایست بفرماید" من بر آنچه كه  قبیل به كار بردن سبب در جاى مسبب است، یعنى در جایى كه مى

كنم، به سبب اینكه صبر خوب است" تنها سبب را آورده.و اینكه كلمه صبر را  بر سرم آمده صبر مى
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كرده )بدون الف و لام( آورده، و آن را توصیف نكرده، بلكه بطور مبهم فرموده" صبر خوبست" ن

در گفتمان  (ibid,p.141) (121همان: «)اشاره به عظمت قضیه و تلخى و دشوارى تحمل آن است.

هایی که در آن راه  کلی سوره این بیان حضرت یعقوب)ع( مخاطب قرآن را در برابر مصیبت

 نماید. ست به صبر دعوت میای نی چاره

ُ الْواحِدُ الْقهََّار) قوُنَ خَیْرٌ أمَِ اللََّّ جْنِ أَ أرَْبابٌ مُتفَرَِّ  (39یا صاحِبيَِ السِّ

در گفتمان حضرت یوسف )ع( با آن دو زندانی،بیان حضرت در موضعی است که در مخاطب 

كلمه" خیر" از نظر وزن وصفى است كه از ماده" خار، یخار، خیرة" » نماید. ایجاد اطمینان می

اشتقاق یافته كه این ماده به معناى انتخاب و اختیار كردن یكى از دو چیز و یا دو عملى است كه به 

وجهى در انجام و یا اخذ آن در تردید باشد و خیر از آن دو، آن است كه در مطلوبیت و فضیلت، 

اشته اخذ آن متعین باشد. پس خیر از دو عمل، آن عملى است كه انجام آن متعین برترى بر دیگرى د

( 132،ص 1322)طباطبایی ،« باشد. و خیر از دو چیز آن است كه از جهت انتخاب مطلوب باشد.

(Tabatabai,1374,p.238 در واقع حضرت با مقایسه ای که انجام داده است اگر چه کلمات دال)

 را به کار نبرده است اما در موضع رفع تردید است. بر ایجاد حس اطمینان

ا تحُْصِنوُنَ ) مْتمُْ لهَُنَّ إلِاَّ قلَیِلًا مِمَّ  (84ثمَُّ یأَتْيِ مِنْ بعَْدِ ذلكَِ سَبْعٌ شِدادٌ یأَْكُلْنَ ما قدََّ

با توجه به سیر روایی سورۀ، این آیه مربوط پیش بینی حادثۀ قحطی در کشور مصر است.بیان 

وسف)ع( در این گفتمان به لحاظ زیبایی شناسانه به گونه ای است که در کنار برانگیختن حضرت ی

كلمه" شداد" جمع »نماید.  حس ترس مخاطب را قانع به اتخاذ تدابیر برای مقابله با خطر پیش رو می

هاى قحطى و گرانى مردم در  شدید از ماده شدت است، به معناى صعوبت و دشوارى، چون در سال

بت و مشقتند و یا از باب" شد علیه" و به معناى حمله آوردن است، بنابراین، كلام مشتمل بر صعو

آشام است كه به مردم حمله  اى خون هاى قحطى چون درنده یك تمثیل لطیفى خواهد بود، زیرا سال

آن  اى داشته باشند این درنده متوجۀ خورد، كه اگر مردم ذخیره آورد، و ایشان را دریده و مى مى

شود.كلمه" احصان" به معناى احراز و ذخیره كردن است  ها شده و از خود مردم منصرف مى ذخیره

آید كه بر شما حمله  و معناى آیه این است كه پس از هفت سال فراوانى، هفت سال قحطى پدید مى

ذخیره خورند مگر اندكى را كه انبار كرده و  اید مى كنند و آنچه شما از پیش اندوخته كرده مى

بنابراین شرط جذابیت و  (Tabatabai,1374,p.259( )122،ص 1322)طباطبایی ، «اید. نموده

زیبایی سخن که برای تحریک عواطف مخاطب در گفتمان حجاجی لازم است در این آیه وجود 

 دارد.

أُ مِنْها حَیْثُ یَشاءُ نصُِیبُ  نَّا لیِوُسُفَ فيِ الْْرَْضِ یتَبَوََّ برَِحْمَتنِا مَنْ نَشاءُ وَ لا نضُِیعُ أجَْرَ وَ كَذلكَِ مَكَّ

 (58الْمُحْسِنیِن.)
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باشد و موضع احساس محبت  ها هستند می آیه در بردارندۀ یک گفتمان کلی که مخاطب آن همۀ انسان

الهی نسبت به بندگان که در این آیه حضرت یوسف)ع( است.در مورد محبت الهی و کیفیت تجلی آن 

محبت الهی نسبت به بندگانش » معتقد است: ”زمخشری“ارائه داده اند مثلا  تفاسیر معانی متعددی

به نظر « ها ثواب نیکو به آن ها بدهد و از آنان راضی گردد. این است که در برابر طاعت آن

تر است زیرا از اینکه محبت یک  برای محبت داشته است دقیق ”ابن عاشور“رسد  تعریفی که  می

اطلاق محبت به عنوان یک صفت برای ذات باری تعالی »است :  انفعال نفسانی است غافل نشده

با « مجازی است و مراد از آن لازمۀ محبت است زیرا محبت در حقیقت یک حالت درونی است.

زندگانی حضرت یوسف )ع( و حوادث متعدد آن همگی توجه به سیر داستان از ابتدا تا این آیه 

كلمه" تمكین" به معناى قدرت دادن، و كلمه" تبوء" به  است؛ های رحمت و محبت الهی بوده جلوه

معناى جاى گرفتن است، و كلمه" كذلك" اشاره است به داستانى كه تا رسیدن یوسف به مقام عزیزى 

ن زندانى شدن و محرومیت یوسف )ع( از اختلاط و مصر بیان كرد و خداوند متعال بهمین داستا

أُ مِنْها حَیْثُ یشَاءُ"  آمیزش آزادانه با مردم اشاره نموده وفرموده نَّا لیِوُسُفَ فيِ الْْرَْضِ یتَبَوََّ " وَ كَذلكَِ مَكَّ

یعنى ما این چنین زحمت زندان را كه از او سلب آزادى اراده كرده بود برداشتیم، و در نتیجه 

اى از زمین كه  اى و قطعه توانست در هر بقعه اى نافذ گردید، كه مى ب مشیتى مطلق و ارادهصاح

شود كه مراد این است كه خداى سبحان وقتى بخواهد رحمت خود  بخواهد منزل بگزیند و معلوم مى

تواند او را از بكار  را به شخصى برساند، كسى در خواستن او معارضه ندارد و هیچ مانعى نمى

" وَ لا نضُِیعُ أجَْرَ الْمُحْسِنیِنَ" اشاره است به  دن اراده و خواستش جلوگیرى كند و اینكه فرمودهبر

اینكه این تمكین اجرى بوده كه خداوند به یوسف داد، و وعده جمیلى است كه به هر نیكوكارى 

( 122،ص 1322)طباطبایی ، كند. دهد، تا بدانند او اجرشان را ضایع نمى مى

(Tabatabai,1374,p.275تمام الطاف الهی که در آیه برشمرده )  است همگی محبت الهی را در

ها در پایان خدای تعالی بندۀ خود را به  انگیزد که با وجود تمام موانع و سختی مخاطب قرآن بر می

 جایگاهی که خود بخواهد رسانده و پاداش نیکوکاران هرگز ضایع نخواهد شد.

 نتیجه گیری

 های پژوهش، اینگونه است: در پاسخ به پرسش  نتایج پژوهش

در پاسخ به پرسش اول می توان گفت با توجه به سیر روایی سورۀ یوسف در جای جای این -

های قرآن صرفا  های داستان مواجه هستیم و از آنجایی که داستان داستان ما با عواطف شخصیت

هاست کاربرد پاتوس در هر گفتمان  ر آنترین اهداف ذک جنبۀ سرگرمی ندارد و هدف تربیتی از مهم

دربردارندۀ جهت دهی  اخلاقی یا به عبارت دیگر توجیه مخاطب برای دوری از یک روش یا 

شامل گفتمان حضرت سورۀ یوسف،   33کاربرد یک روش بوده است.به عنوان مثال  آیۀ 

مخاطبان قرآن بیان  یوسف)ع( در مقابل پیشنهاد زنان مصری است که سیرۀ اخلاقی ایشان را برای

کرده است. کلمۀ )أحب( که بیانگر عاطفۀ محبت، رغبت و تمایل است در این آیه شامل توجیه 

حجاجی است که مخاطبان قرآن را متوجه تأسی از انتخاب پیامبر خدا در هنگامی که مخیر میان 

ش و تمایل خود سازد زیرا حضرت یوسف)ع( با کلمۀ )أحب(گرای شوند می امیال نفسانی و تقوا می

با توجه به سیر روایی سورۀ، این آیه مربوط پیش بینی حادثۀ   22را مشخص نموده است.یا درآیۀ
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قحطی در کشور مصر است.بیان حضرت یوسف)ع( در این گفتمان به لحاظ زیبایی شناسانه به 

ابله با خطر گونه ای است که در کنار برانگیختن حس ترس مخاطب را قانع به اتخاذ تدابیر برای مق

 نماید. پیش رومی

دهد که هر دو سطح نظریۀ پلانتین  آید نشان می آیات بر می  در پاسخ به پرسش دوم،آنچه از تحلیل-

 اند. در تأثیر گذاری بر مخاطب و اقناع او به طور یکسان مؤثر عمل کرده

 منابع و مآخذ

اشکالات و رهانات، ترجمۀ (، هل یتعین دمج الحجاج فی تحلیل الخطاب؟ 1111آموسی، روث، )-

 :جمال الدین العمارتی ، تونس: مرکز أفکار للدراسات و الْبحاث.

 (،مغنی اللبیب عن کتب الْعاریب،قم، انتشارات تبریزی، چاپ سوم.1322الْنصاری،ابن هشام ،) -

 المتحدة.(، بلاغة الحجاج: الْصول الیونانیة، بنغازی: دار الکتب الجدید 1112بنوهاشم، الحسین، ) -

الریفي، هشام،)بی تا(،الحجاج عند ارسطو، ضمن أهم نظریات الحجاج فی التقالید الغربیة من  -

 ، کلیة الآداب.32أرسطو الی الیوم، اشراف حمادی صمود، سلسلة آداب، مجلد:

 112، ص  22، مجلة كلیة اللغات ، العدد  1112عبد الامیر جاسب،  زامل ، -

فی نظریة الحجاج: دراسات و تطبیقات، چ اول، تونس: دار الجنوب  (،1111صولة، عبدالله،) -

 للنشر و التوزیع.

(،النظریه الحجاجیة من خلال الدراسات البلاغیه و المنطقیه 1112طروس، محمد،) -

 واللسانیه،عمان:دارالثقافه.

ر انتشارات )،  تفسیر المیزان، مترجم: محمد باقر موسوی، قم: دفت1322طباطبایی ،محمد حسین،(  -

 اسلامی.

طبرسی، فضل بن حسن،( بی تا)،  تفسیر مجمع البیان، مترجم: هاشم رسولی، تهران: نشر  -

 فراهانی.

مدخل نظری و تطبیقی لدراسة الخطابة -(، فی بلاغة الخطاب الاقناعی1111العمری، محمد،)-

 البیضاء. العربیة،الخطابة فی القرن الْول نموذجا، الطبعة الثانیة، بیروت: الدار

(، الباطوس، من الخطابة الی تحلیل الخطاب، مجلة الفصول، الهیئة المصریة 1112عبید، حاتم،)-

 .21العامة للکتاب، القاهرة، العدد 

 (، الحجاج الموسع،الْسس و المبادئ، مغرب: مطبعة وراقة بلال.1111العزاوی، ابوبکر)-
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الفکر،  المجلس الوطنی للثقافة و الفنون و الآداب، منزلة العواطف فی نظریات الحجاج، مجلة عالم  -

 (،1111.    )1، العدد 21الکویت، م 

(، بلاغة الحجاج الحجاج بالایطوس و الباطوس بحوث و ترجمات،المملکة 1111المودن،حسن،) -

 الْردنیة الهاشمیة: دار کنوز المعرفة للنشر و التوزیع.

رجم:حسن عرفان،ج  اول و دوم،چاپ دهم،قم:نشر (،جواهر البلاغة،مت1322الهاشمی،أحمد،) -

 بلاغت.

(،الاستعارة فی محطات یونانیة و عربیة و غربیة، الطبعة الْولی، بیروت: 1112الولی، محمد،)-

 منشورات دار الْمان.

(، مدخل الی الحجاج، أفلاطون و أرسطو و شاییم بیرلمان، مجلة عالم الفکر، 1111الولی، محمد،)-

 .1، العدد 21للثقافة و الفنون  و الآداب، الکویت، م  المجلس الوطنی
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التحلیل الوجداني لسورة یوسف في الخطاب الحجاجي في ضوء نظریة كریستین 

 بلانتین

1
رحیم مزهر العتابي، 2علي باقر طاهري نیا،

3
 معصومة تقي زاده

1،3
   قسم اللغة العربیة و آدابها /العلوم الانسانیةكلیة الآداب و /جامعة طهران  

2
 اللغات/ قسم اللغة الفارسیةجامعة بغداد / كلیة 

 

 المستخلص

، حیث تستخدم الحجج لإقناع المتلقي الحجاجإن أحد استخدامات اللغة للتأثیر على الآخرین هو         

 لْنها تحاول إقناع المتلقي بأن هذا التفكیر صحیح أو لصالحه، والنموذج الثالث في أبحاث هذه النظریة

في اتجاه إحیاء البلاغة الْرسطیة،  م بیرلمانیشای، والذي یعد امتداداً لْبحاث )نظریة كریستیان(

، وبما أن القرآن الكریم  یدرس الاستدلال داخل الخطاب، ویتم تحلیل التأثیر على المتلقي وتصنیفه

یحتوي على خطابات تتمحور حول مواضیع مثل: إنكار الشرك والوثنیة، والدعوة إلى التوحید، 

، حجاجیاإلى العدل، وإنكار الفساد في الْرض، إلخ، فیمكننا اعتبار نص القرآن الكریم خطاباً  والدعوة

في سورة یوسف وفقاً لنظریة  الوجدان والانفعالاتسوف نقوم بتحلیل تجلیات  بحثوفي هذا ال

تلعب  كریستیان بلانتین، وتظهر نتائج البحث أن إثارة المشاعر مثل: الخوف، والحب، والشفقة، إلخ،

 دوراً مهماً في سیرورة هذه القصة. في إقناع الجمهور.

 ، سورة یوسف، كریستیان بلانتینالوجدان )الانفعالات(، الحجاج :دالةالكلمات ال

 

 


